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 )  ۳( خاطرات روزانۀ مترجم ادبی

 فر علی خزاعی
 

یور ۲۸شنبه،   شهر
می که  راه  از  بشهین  میهرسد  سلام  جواب  توجای  «خدا  که   گوید  شغلی  این  با  نکشد  را 

  » .داری
 » گویم: «چه شده باز؟می
 ..»  . پرسیدبیمارستان دربارۀ کار تو می گوید: «امروز رئیسمی
 »  ... ی؟  وی گحرفش: «راست میپرم وسط می
با لهجۀ مشهدی میمی  رُ دُ «گوید:  خندد و 

ُ
م  ؟م چیهغ

ُ
، مرگ  (مادر شوهرم)  جون خوش

م، بمیره برار شوم.» بعد میرُ خواهر شوم؛ اگه دُ 
ُ
زده است،  هروقت هیجانزند زیر خنده.  غ بُگ

کاره است؟ ن چهاشوهرت گفت  «خلاصه  دهد:  ورد. بعد ادامه می آمیدرها را  ما مشهدی ادای  
 .  کندکند. یعنی از خانه کار میخانه کار میدر  گفتم  

ً
لازم  فهمیده  کووید  ایام  در    گفت حتما

 خانگی استد.  برو  ر برای کار از خانه بیرونگنیست دی
ً
تعجب  .  گفتم نخیر. کار ایشان اصلا

کردید. شوهرتان در  کنم ولی تقصیر خودتان است. کنجکاوم  کرد. گفت ببخشید فضولی می
تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که  م.  وی دانستم چه بگنمی  کند؟کار میه  خانه مگر چ

 در کارخانه که  کار تولیدی را  و گفت  ید  تعجب کرد. خندبیشتر  .  د دار  گفتم کار تولیدی
ً
معمولا

نه در خانه. مگر چه محصولی تولید میانجام می گهان به ذهنم رسید بگویم  نا   کند؟دهند 
گفتم نخیر.    جور چیزها هستند؟ در کار تکثیر فیلم و ویدئو و اینگفت یعنی    ی. محصول فرهنگ 

ی دیگر بانزرا در    نویسندهگفته بودی مترجم  کنند. بعد یادم آمد که  کنند. تولید میتکثیر نمی 
م هم وی طوری بگد. یعنی چهکنمیهم  واقع بله. یک جورایی تکثیر    درکند. گفتم  تکثیر می 
تکثیر مینکتولید می تتهد هم  به  بودم. کند. خلاصه  افتاده  مونتاژ گ   پته  فت پس لابد چیزی 

 گکند.  می
ً
ید  هکند. خط تولیدش در خانه است. ولی اجازه بد. مونتاژ میبله   فتم بلهمن هم فورا

دادن ها از  این روزها خیلیم.  امتوجه.  د گفت باشبعد دکتر خندید و  کند.  م چی تولید میوی نگ
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. فقط  کنیکار می  هم چوی نستم بگاخلاصه خیلی خجالت کشیدم نتوکنند.  فرار میمالیات  
 !»  با این کارت مرد  دکارت نکن هخدا چکنی.  گفتم در خانه کار فرهنگی می

 
 مهر   ۸دوشنبه 

است.    یامروز روز جهان  دمیشن نفسترجمه  و  متن سخت  ترجمۀ یک  از  محض گیر،  بعد 
  یمترجمان ادبزیر را خطاب به    اماز دوران دبیرستان به یاد دارم پیکه    یلیقل  یبا عرب سرگرمی  

 نوشتم:  عالم 
 

  دهیالعالم، بعنقاط المختلف من   یف  ه ی علی جمیع المترجمین الادب  کمیعل  لسلاما
 یف  ،غرفتهالزاویه    ی ف  یترجمه الادب  یف  شغلونیالذین    هیالمترجم الادب  یف  به،یاو قر

 یمن الأمل و روح  یبقلب خال  ام یکتب هذا پانا االجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه و  
انا ، فی حوالاذا کنت تسأل عن  ا.  هالترجمیوم    تی من الشوق لأقول لکم تهن  یخال
 کبو المیسور  علی قدر المقدور  ریبخ

ً
رؤیتکم و تردّ سلام هذا    یف  ره ی، و لکن رغبتا

 الی الشکوفه و الباران. ریو الفق ریالعبد الحق
 
 مهر  ۱۲جمعه 

نیست. شهین روی کاناپه لم داده و دارد در    بردارادبی که تعطیلی  روز جمعه است ولی ترجمهٔ 
خواند. درست وسط کار، دارم زور هایی را که یک هفته روی هم تلنبار شده میاش پیامگوشی

جملهٔ می یک  بازیگوشانهٔ شوخ  زنم  و  سرخوشانه  و  طرزی   طبعانه  به  را  آستن  جین  دوشیزه 
گوید،  پرسد. بدون اینکه بفهمم چه میای را میآبرومندانه ترجمه کنم که شهین معنی کلمه

 جواب میکه هستم،  دانم.» وسط کار  گویم «نمیمی
ً
دهد.  بهترین جواب همین است. معمولا

 گوید: «خودم فهمیدم چیه.»  ولی چند لحظه بعد دوباره می
 «چی چیه؟» 

 سازی دیگه.»  «خالص
 «خوب چیه؟» 

بلند مییک و میمرتبه  من می شود  مقابل  و  من  میآید سمت  نگرانی  با  و  گوید.  نشیند 
 » ؟کنندمیسازی خالص ا همه چیز ر ددارن تینسا د«می

محرم هستند. تا در    هاشناسام. مترجمان مثل رواندر دنیای دوشیزه جین آستن غرق شده
قدر به او نزدیک گوید. باید آنتوانند بفهمند او چه میشان غرق نشوند، نمیدنیای نویسنده

آید. اگر صورت، صدای ما از دهان او در میشویم تا صدای او از دهان ما دربیاید. در غیراین
 این را به شهین بگویم مرا می

ً
کنی بفهمی من چه  تو حتی سعی هم نمی  گویدمی  کشد. حتما

 گویم.  می
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 » «حواست با منه!
من همیشه در دو جای مختلف حاضرم و    با او باشد؟تواند  حواس بیچارۀ من چطور می

از تمام جاهای دیگر غایب. همیشه یک پایم در فرهنگ و زبان اجنبی است و یک پایم در  
 .  زبان و فرهنگ خودی

 .»   د م هنرمندان را خالص سازی کردنوی گ میزند: «شهین این بار داد می
شود. «چرا  گیرد. شهین عصبانی میام میخندهگردم  محض اینکه به دنیای واقعی برمیبه

 خندی؟ خنده ندارد که.» می
خندهمی هم  خیلی   

ً
اتفاقا جملهٔ   دارگویم:  یاد  م  است.  میأآن  میموری  که  گفت  افتم 

 را باید اعمال قانون کنیم.»   خاطیان
 «چه ربطی بین این دو تا حرف است؟» 

فعل این  است.  غلط  دو  هر  که  است  این  هیچ «ربطش  نیست.  ها  درست  آدم کدامشان 
 باید گفت...» گیرد. اش میخنده

سراغ   کمکمم  گوی ! میگوییتو چی می  ویمگمی  هگوید: «من چشهین با عصباینت می
 .» دکنن ن میا نشینشو خانه آیندمترجمان ادبی هم می

. من دنشین کننخانه  دنناتونمی  ا گویم: «نگران نباش عزیزم. من رخندم و میمیدوباره  
 نشینم.»  خانهخودم 
   مزه!» با«

:  زنداز همان سمت خانه داد میرود ولی چند لحظه بعد  شود و میبا عصبانیت بلند می
رفتن  «همهٔ  همکارم  م.  دپرستارهای  اینجا  کنم  ندما من  پرستاری  تو  باز  هم  ه.  اینجا  زودی 

 ی.» شومصرف میبی
  . گویم: «نگران نباشمیکنم  راحت  و برای اینکه خیالش را  روم سمتش  میشوم  بلند می

 مصرفم.»  یم، آنجا هم بیوخارج هم که بر 
 

 مهر  ۱۹جمعه 
نکرده را رعایت  امانت    به مترجمی جوان گفتند 

ً
اولا برای رعایت  ای. گفت  تکلیفی  مترجم 

 من  امانت ندارد.  
ً
 رعایت کرده  امروان ترجمه کردهدقیق و  بسیار  ثانیا

ً
  ام.  و امانت را کاملا

ً
ثالثا

 نوشته شده و تقصیر من نیست.  و مبهم لفظ بهلفظخودش هم اصلی  متن
 

 مهر  ۲۱یکشنبه  
، نه بیشتر و نه ـات را دقم محترم کلمـمه نوشتم: «مترج ـترجیک چندی پیش در نقدی بر 

ً
 یقا
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نوین و نازک و ناقص  لغت    ر برده، البته فرهنگاکهلغت ب  شان در فرهنگبر طبق معنیکمتر،  
 همان است که ایشان اراده می  و نادرست خودش. 

ً
»  کند.در این فرهنگ هر کلمه معنایش دقیقا

مرا از کجا پیدا کرده زنگ زد شروع کرد به فحاشی که   دانم شمارهٔ امروز مترجم کتاب که نمی
از رانت روشنفکری  هاست  سالکه    ترجمه ختم است به امثال شما از ما بهترانبله! خیال کردی  

می حالا  نید.  کاستفاده  گذشت.  دوران  است.  ترجمهآن  همه  حق  واژه کردن   
ً
مال اصلا ها 

همه چیز را خودمان  شم شما هم که شده ها نیستید. ما به کوری چقیم واژه دیگر شما ماست. 
    نقد ترجمه ننویسم. دیگر .» پشت دستم را داغ کردم تا ..  کنیمترجمه می

 
 مهر   ۲۷شنبه 

کند به من زده رو میای ماتم . ناگهان با چهره خواند تلگرام میدارد  ،  شهین روی کاناپه نشسته 
هایمان و نه حتی  را تصور کنی. آن موقع نه ما هستیم نه بچه  ۲۱۵۰توانی سال  گوید: «میو می

کشد و  گویم: «ما که همین الان هم نه بچه داریم نه نوه.» آه تلخ و سردی میمیهایمان.»  نوه 
نه  حتی آنها هم دیگر وجود نداشتند.    ،ما که هیچگوید: «اگر هم داشتیم، صد سال بعد  می

انگیز است، مگر  کسی باقی مانده بودیم. خیلی غمخاطر  به دیواری بود و نه در  عکسی از ما  
 ک قطرۀکردیم. مثل یی میزمین زندگ  ی کرهٔ ها رونه؟ انگار نه انگار که ما آدم بودیم و سال

چرا. ولی  : « گویمراحت نیستی؟» میتو ناماند.  جا نمیهرویم توی زمین و اثری از ما بمیآب  
ب ما  از  اثری  بماند. هشاید  استخوان«  :گویدمی  »جا  میحتی  هم    : گویم می  »پوسد. هایمان 

بماند. ولی  « باقی  چیزی  یک  است  می  »ممکن  تعجب  اگر «  :گویممی  »چی؟«   :گوید با 
ام ولی احتمال دارد  گویم. البته مطمئن نیستم و دلم را هم به آن خوش نکردهمسخره نکنی می

هایمان.  ترجمه«  :گویممی  !»چی؟«   : گویداین بار با عصبانیت می  »که بعد از ما باقی بماند. 
 : گویدزند و میپوزخندی می  »ماندن دارند. ها شانس زندهتا زبان فارسی باقیست این ترجمه

  ». کندمی به همین خیال باش. دوباره سرش را در تلگرام فرو«


